
 
  
  
  

      
  
  
  
  

  هاي تخيلي غرب و ايرانچگونگي فهم زمان در روايت :زمان، هويت و روايت
  

  ٭سينا جهانديده
  الهدي صدر رشتعضو هيأت علمي تربيت معلم بنت

  
  چكيده

وجودي است مو انسان تنها  دهد اي است كه خود را با گذار، تكرار و مكان نشان ميزمان استعاره
تـرين   هـاي تخيلـي عـالي    روايـت . شناسد يابد و هم خود را مي استمرار مي كه با اين استعاره، هم

سـازند و هـم    رو، هم هويـت  از اين. دهند ساختارهايي هستند كه زمان وجودي انسان را نشان مي
كـه   دهـد  مينشان هاي تخيلي  هاي زمان در روايت شكلبا بررسي  اين مقاله .ها تحت تأثير هويت
هـا   تنها در بازتوليد روايـت ها نه اين هويت. اند هاي ويژه شده نجر به هويت، ماي چگونه در هر برهه

ترين  اصلي. اند اند، بلكه به شكلي به تأويل و تببين خود نيز پرداخته اي زمان را تأويل كرده گونه به
هاي تخيلي غرب، زمـان را   هاي تخيلي ايران به شكل روايت است كه روايت آنتحقيق اين لة أمس
هـاي تخيلـي و چـه در دريافـت آن،      انسانِ ايراني چه در توليـد روايـت   ،رو از اين ؛اند يه نكردهتجز

 . استديرتر به تخيلِ تاريخي رسيده و بيشتر متأثر از تخيلِ تمثيليِ گفتمانِ عرفاني بوده
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  مقدمه - 1
گونه كه در بستر زمـان شـكل   ها همان وايتر. انديابي زمان هاي عينيت يكي از راهها ترواي
هاي روايي، فهمِ چگونـه   بنابراين فهم زمان. كنند تعريف مي نيز گيرند، انسانِ زمانمند رامي

  :است زير لئاثبات مسا ة حاضرهدف مقال. بودنِ انسان در صيرورت تاريخ است
  .كلي از هويت استزمانِ انساني، ش - 1
  .سازد ها را مي زمانِ انساني، روايت - 2
ر كند و نـوع حضـو   ها را دگرگون مي دگرگوني تلقي انسان از زمان، ساختار روايت - 3
  .كند ها تعيين مي در روايت ها، نوعِ هويت انساني را هويت

ي يهـا  مـتن  هـا،  روايت .و زبان هم در بسترِ زمانگيرند شكل ميها در بسترِ زبان  روايت
. فهمد ها را با زمان ميچه در جايگاه توليد و چه در جايگاه دريافت، روايت ،انسان. اند زماني
هاي روايي اسطوره، حماسه، افسانه و حكايت، رمانس،  طور كه حضور زمان در ساخت همان

 .گـردد  شـود، شـكلِ هويـت انسـاني هـم دگرگـون مـي        رمان تاريخي و رمان دگرگون مي
  .بخشند ها مشروعيت مي ها به هويت سازند، روايت ها را مي روايت ،ها هويت كههمچنان

هـاي   تأويلي و فلسفي است؛ به اين معني كه ساختارِ روايـت  - روش اين مقاله، تاريخي
اين مقاله مدعي اسـت  . كند زمان، بررسي مي  تخيلي را در طولِ تاريخ با تأكيد بر دگرگوني

هاي تخيلي ايران را،  هاي تاريخيِ روايت بست توان بن تخيلي، ميهاي  كه با فهم زمانِ روايت
چرا در ايران : ها پاسخ داد هاي تخيلي غرب، درك كرد و به اين پرسش در مقايسه با روايت

هـاي تـاريخي تبـديل     هـا بـه رمـان    ها به رمانس نپيوستند؟ چرا رمانس ها و حكايت افسانه
 دير اتفاق افتاد؟ تخيل تاريخي در ايرانگيري  شكلر كلي چرا طو بهو نشدند؟ 

توان به آثار بسـياري اشـاره   دربارة چگونگي و فهم زمان در فلسفه و ادبيات غرب، مي
پروست نوشته بسياري دربارة زمان در آثار فاكنر و  هاي ها و پژوهشهمچنين كتاب. كرد
انـد؛ مثـل   ي نوشـته هايي دربارة زمان و عرفان اسلامن كتابابرخي از مستشرق. است شده
و مقالـة ارزشـمند    )1383و  1374(ايزوتسو  آفرينش، وجود و زمانو  خلق مدامهاي كتاب

همچنين در تحقيقات . )1381باورينك، ( »زمان در عرفان ايراني«با عنوانِ  گرهارد باورينگ
چـون اسـطوره، حماسـه و افسـانه      هـايي ايراني توجه فراواني بـه نقـش زمـان در روايـت    

اما دربـارة فهـم    ،)23-61: 1388آيـدنلو،   و 1372؛ حسيني، 28-35: 1372 حميديان،( ستا شده
   .توان به مقاله يا نوشتة مستقلي اشاره كردهاي تخيلي ايران نميتكوين زمان در روايت
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از  حليل نقدتهايي چون  هاي تئوريك كتاب نظام بنياد نظري اين مقاله، بر پايةاگرچه 
از  هاي ذهني و خـاطرة ازلـي   بتو  )1384(لارنس كوپ از  اسطوره، )1377( نورتروپ فراي

هـاي   در بررسـي روايـت   اسـت كوشيدهنگارنده  ،است شكل گرفته )1355( داريوش شايگان
پـردازد   زمان مـي  ةلأاين مقاله ابتدا به واكاوي مس. تخيلي ايران، نگاه مستقلي داشته باشد

سپس نسبت زمان را با هويت و روايـت   ،دهد يآن را در عرصة فلسفه نشان م  و دگرگوني
هـاي تخيلـي    هـاي زمـان را در روايـت    كند و سرانجام با رويكرد تاريخي، شكل تبيين مي

 .نمايد دنبال مي) اسطوره، حماسه، افسانه و حكايت، رمانس، رمان تاريخي و رمان(
  

  استعارة زمان - 2
: گويـد  مـي  ايدگر دربارة زمان و هسـتي ه. فهمد انسان مفهوم زمان را با اسطورة پايان مي

 »رودبودگي، يعني آنچه نابودشدني اسـت، چيـزي كـه از دايـرة زمـان بيـرون مـي       زمان«
» كرانمنـد «و  »اكرانـه «غياب و حضور مرگ، زمان را تبديل به دو بعـد   ).3: 1941 ،يدگراه(

كريشـنا   .كننـده ، نابودشا اكرانگي زمـان، آفريننـدگي زمـان اسـت و كرانمنـدي     . كند مي
نابودكن، ولي براي حفظ جهان، در اينجا ظهور  من زمانم، زمان نيرومند و جهان: گويد مي

 ،در اسـاطير هنـد  . كنـد  آفريند و هم نابود مـي  يعني هم مي ؛)149: 1355شايگان، ( »ام يافته
سـت،  ا است؛ سحري كه تا جهان در كـار » مايا«ظهور زمان، ناشي از سحر كيهاني، يعني 

بازي برهمن همين مايـا اسـت و صـحنة نمـايش     «. گيرد جهانيان را به بازي مي همچنان
نمايانـد، هـم او را    زمان هم برهمن را مـي . گرداند زمان است كه چرخِ ناپيدايي را مي ،مايا

فهـم بـودنش را آشـكار      بازي و حضور و غيابِ مايا، غيرقابـل  .)160: همان(» كند پنهان مي
  . توان آن را فهميد نمي كند كه جز با استعاره مي

انسـان بـا   . كنـد  در جهان انضمامي، پنهان است و حضورش را با مكان هويدا ميزمان 
. كند شود و ظرف زمان را با اعَمال و اعداد پر ميشمارش معكوس به سوي مرگ آغاز مي

ت دنيـا،   . آغاز در مكاني است در زهدان مادر ةنقط هويتش را در موطن خويش، در مكانيـ
ت گـور، بـا اعـداد و        جاي زمان مي بيند و اعداد و اعَمال را بهيم نشـاند و آنگـاه در مكانيـ

جـا  است و ديگـر خـود را جابـه   سوژه مرده«. شودروايتي از هويت بر سنگ گور، تمام مي
زيـرا او   ،كند و چون اين است، حتي مكان نيز به معني درست لفظ به او تعلق نـدارد  نمي

زمـان در   .)203: 1388قـانوني،  (» رف خويش را در مكان بيفزايد يا بكاهدتواند تص ديگر نمي
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خواهيم بدانيم چه زماني است، نگـاه خـود را بـه صـفحة      وقتي مي«. شود مكان مسخ مي
هاي سـاعت، و   جا شدنِ عقربه بينيم زمان نيست، فقط جابه اندازيم، اما آنچه مي ساعت مي

زمان، مكـان و تكـرار،   «گيدنز معتقد است كه  .)374- 375: 1370وال، ( »درواقع مكان است
ارزيابي يـا محاسـبة زمـان، شـامل      ةشد هاي شناخته همة روش. اند تنگاتنگ در هم تينده

هاي ساعت، نوسـان بلورهـاي كـوارتز، و     اي خورشيد، عقربه حركت چرخه: شوند تكرار مي
  .)253: 1383گيدنز، (» غيره، همة اين موارد شامل حركت در مكان است

جايگـاه  «، همگام با مايكل ردي، معتقـد اسـت كـه    »نظرية معاصر استعاره«ليكاف در     
ناپـذير از شـيوة متعـارف و    استعاره انديشه است نه زبان، و استعاره بخشي مهم و جـدايي 

سازي جهان توسط ماست، و رفتار روزمرة ما بازتـابِ درك اسـتعاري مـا از    معمول مفهوم
ت و هـدف نيـز      بسياري. تجربه است از مفاهيم انتزاعي روزمره، مانند زمان، حـالات، عليـ

 .شناسـانه  اي اسـت ديريـاب و هسـتي    زمان اسـتعاره  .)197- 198: 1383: ليكاف( »اند استعاري
اي كه  ايده. است برانگيز بوده مفهوم زمان در كنارِ مقولات فلسفي، هميشه غامض و چالش

آن است، خود را در ايماژهايي چون مكـان، حركـت    نام زمان يافته و هستي انسان درگير
ظاهر  درك سطحي از زمان، همان چيزي است كه انسان به. دهد و گذار و تكرار نشان مي

آورد  يابد؛ يعني زمان را به گذشته، حال و آينده درمـي  حركت طبيعيِ افلاك مي آن را در
فلسـفي،   د؛ امـا زمـان از نظـر   كن و اجزاي آن را به سال، ماه، هفته و ساعت نامگذاري مي

دهـد و بـاز بـه     كـه تـن بـه گشـودن نمـي      اسـت  اي استعاره. امري پيچيده و خفي است
خـود، در   اعترافـات در كتابِ ) م 430- 354(كه آگوستين چنان. غلتد اي ديگر درمي استعاره

اسـت، نيـك    پس زمان چيست؟ تا آنگاه كه كسي از من نپرسيده« :گويد تعريف زمان مي
كلـّي   اما اگر كسي از من بپرسد و من درصدد توضـيح آن بـرآيم، بـه    ،انم كه چيستد مي

پاسـخ آگوسـتين دربـارة چيسـتي زمـان،       .)366: 1380، قـديس  آگوسـتين (» شوم آشفته مي
 ،تواند دربارة آن پاسخ منطقـي ارائـه دهـد    حداقل اين رهاورد را دارد كه زبان انساني نمي

- 1951(بـه همـين دليـل ويتگنشـتاين     . كند را انضمامي مگر اينكه با قياس و تمثيل آن 
توقـع  «در دورة اول حيات فلسفي خود معتقد بـود كـه پرسـش زمـان چيسـت،       )م1889

ناپـذير  زبـان، زمـان را بـه عامـل رؤيـت     . معجزه و انتظار بيش از حد نسبت به زبان است
آنكـه   دهد، بي مياي عمده را انجام  كند كه در مكان حاضر است و وظيفه بدل مي) غيبي(
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وســيله، شــناخت نظــري از زمــان، بنيــاد نظــام   بــدين. حضــورش باشــد هكســي متوجــ
  .)29: 1385اريكسن، (» شود ماوراءطبيعي را سبب مي

 
  از چيستي تا كيستي زمان - 3

از وجود  كگفتند و زمان را منف ، از چيستي زمان ميباستان بعد از يونان ،در فلسفة غرب
و رواج انديشــة  )م1859- 1941( هــاي فلســفي برگســونبــا انديشــهامــا  ،كردنــد درك مــي

اگزيستانسياليسـتي را   يفيلسوف .وجودي يافت هويت انساني و زمان، اگزيستانسياليستي،
از گابريـل  . اش را به زمان اختصاص نداده باشـد  توان سراغ گرفت كه بخشي از فلسفه نمي

ي تأويل، تفسير و فهـم كيسـت   دارند دري مارسل تا مرلوپونتي، از هايدگر تا سارتر، كوشش
هـدفي  «: كند هدف خود را چنين بيان مي ،هستي و زمانهايدگر در ابتداي كتابِ . زمان

» است، تفسير زمان است همچون افقِ هر نحوي از انحاي فهم هستي كه موقتاً منظر نظر
  .)57: 1386هايدگر، (

ت    چنـان  يابند؛مي از قرن نوزدهم، فيلسوفان غربي درك ديگري از زمان كـه بـه كميـ
هـانري  . پردازنـد  كننـد و بـه كيفيـت زمـان مـي      كمتر توجه مي) شدهزمان مكاني(زمان 

هاي دروني كـه   زمان تجربه: دهدميكانت، زمان را به دو شكل نشان  برگسون، با نقد آراء
از «شـده   كانيزمانِ م. شده كند و زمانِ مكاني ياد مي 1از آن به استمرار، ديرند يا ديمومت

ايـن  . رسد وسوي ذاتي برخوردار است، يعني گذشته از طريق حال به آينده مي يك سمت
مـاتيوز،  (» توانـد پـيش از گذشـته بيايـد     نشدني است؛ آينده نمي وسو اصولاً معكوس سمت
به همـين  . آميزد اما در زمان دروني و ديرند، گذشته و حال و آينده به هم مي .)31: 1378

تـوان   شـده را مـي  كـه زمـان مكـاني    حـالي در ،گيـري نيسـت   قابل انـدازه  زمان،دليل اين 
برگسون هيچ تمـايزي بـين تجربـة    « .تبديل به ساعت و دقيقه و ثانيه كرد گيري و اندازه

نفس ما، استمرار : شود دهد، قائل نمي آن روي مي دردروني ما و استمراري كه اين تجربه 
. سـازد  ناپذير و يكسره فردي هر نفسي را مي ليلاست و همين است كه ويژگي غريب، تح

ي خـاص خـود داشـته و در آن بـا     ا گذشته ،زيرا نفس من از آن رو همان است كه هست
را بعـدها  وجهي از نظريـة زمـاني برگسـون     .)32: همان(» هيچ نفس ديگري شريك نيست

ر پـي  پروسـت د . گيـرد  پي مي ستجوي زمان از دست رفتهدرجمارسل پروست، در رمانِ 
                                                 
1. duree 
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ان درونـيِ  ادراك مجدد ديمومت و  پيوستگي و استمرار است تا سير تحول زمان را به زم
   .)222: 2003، 1گيلسپ( در روان منتهي سازد

زمـان را   او. كـرد اي ديگـر دنبـال    گونـه  بـه  )م1859- 1938(هوسرل ديدگاه برگسون را 
قـرار داد و از آن بـه   شـود، مـورد بررسـي     كه به شكل دروني در آگاهي تجربـه مـي  چنان

 اي ملحق كردن، به هـم پيوسـتن   آگاهي از زمان گونه«. ياد كرد» آگاهي دروني از زمان«
زمـان، آگـاهي   . اي گردآوري گذشته، اكنـون و آينـده اسـت    گونه. سازي استزنجيره ]و[

درنتيجه بايد قبول كنيم كـه   ،سازد ادراك زماني من از چيزها كليتي را مي. زماني ماست
، بـراي مـا   "زمانِ واقعيِ طبيعي كه در علوم طبيعي مطرح است"تر از  داري بارها مهمپدي

اي از  در اين تجربـه، زمـان ديگـر رشـته    . لة مهم، تجربة ما از زمان استأمس. مطرح است
ها نيست، بل اهميت اكنون فقط در اين است كه ما هر دوي گذشته و آينـده را در   اكنون
از انگارة هوسرل گـامي جلـوتر    )م1889- 1976( هايدگر. )555: 1381احمدي، ( »يابيم آن مي
زمان افق هستي است و دازاين فقط داراي زمان يا زمانمنـد  «او معتقد است كه  .گذاشت

دازايـن كـه بـا ديگـري هسـتن، در      . بودگي اسـت  نيست، بل خود زمان است، يعني زمان
بـه   .)561: همـان (» هست جهان هستن، و به سوي مرگ هستن است، در زمان هستن هم

دازايـن و   ا كـه فهمد و از آنج انديشد و آن را با زمان مي اعتقاد هايدگر دازاين به مرگ مي
  .)566: همان(اند، پس دازاين همان زمان است زمان، افق فهم از هستي

  
  نسبت زمان با روايت - 4
توانـد وجـود    ان نمـي توان تعريف كرد، روايـت بـدون زم ـ   تنها روايت را بدون زمان نمينه

هاي روايي اسـت، بلكـه عنصـر     داستان مكرر ةماي عنصر زمان نه فقط درون«. داشته باشد
 مختصة روايت كلامي ايـن اسـت كـه در آن،   . آيد اي داستان و متن هم به شمار مي سازه

داسـتان محسـوب   ) حـوادث (نموده بـاز  و شـيء ) زبـان (زمان مؤلفة اصليِ ابزارِ بازنمـايي  
در تعريف روايت، بايد از آغـاز، پايـان، تـوالي،     ،رواز اين .)62: 1387كنان،  - ريمون(  »شود مي

متنـي  «: گويـد  تودوروف در تعريف روايـت مـي  . گفت اپيزود، گذشته، حال و آينده سخن
شناسـاني چـون   روايـت  .)9: 1371اخـوت،  (» زماني اسـت  2است ارجاعي كه داراي بازنمودة

                                                 
1. Gillespie 
2. represented  
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» شـود  اي است كه به فعـلِِ گذشـته نقـل مـي     روايت تجربه« تراگوت و پرات معتقدند كه
ملموسي از حوادث كه بـه صـورت    توالي«: گويد مايكل تولان در تعريف روايت مي .)همان(

هـاي   ها، داستان روايت«: نويسد آسا برگر مي .)10: همان(» اند تصادفي در كنار هم آمدهغير
در نظريـة   .)174: 1380برگـر،   آسـا (» شـوند  ساختگي هستند كه طي زمان گشـوده مـي  

 ـ(اساس توالي و اپيزود باشـد، روايـت اسـت    هر عملي كه بر نيز متأخرشناسان  روايت  .كن
  .)11- 12: 1383تولان، 

توانند بدون زمان وجود داشته باشند،  ها، تنها اين نيست كه نمي زمان با روايت نسبت
. روايـت  ويتگري زمان با توليدنسبت شناخت و هويت است با ساختار؛ يعني رابطة ه بلكه

تـا وقتـي   «. فهمد، هويت دارد كه زمان را مي انسان چنان. هر روايتي، فهمي از زمان است
ها تصوري از زمان را كه متضمنِ گذشته، حال و آينـده اسـت در ذهـن دارنـد،      كه انسان

ن بـراي  ها گذشته را در چـارچوب زمـا   هايي گفته خواهد شد؛ زيرا داستان همواره داستان
  .)13: 1388مكوئيلان، (» كنند مخاطبانِ آينده گزارش مي

فهـمِ زمـان،   . داستانِ زمان، از اسطوره تا رمـان، داسـتان فهـمِ انسـان از زمـان اسـت      
مـا چنـانيم كـه    . چگونه بودن ماست داستان بودن و ،ها دهد و روايت بودنمان را شكل مي

اگـر  . گوينـد  ز ما را مـي ها ني يم، بلكه داستانگويتنها ما داستان مينه«: گويند ها مي روايت
 ،رواز ايـن  .)11: همـان ( »ها هسـتيم  جا هستند، پس ما نيز در درون داستان همه ها داستان

هـا از طريـقِ زمـان بـا      روايت .شناختي است ها، هميشه هستي شكل بودنِ زمان در روايت
روايـي، بـه خـاطرِ پيونـدي كـه بـا       زبانِ . كنند تخيل و ناخودآگاه انسان، ارتباط برقرار مي

  .كند شدگي و قصه دارد، زمان را در وجه راستين خود بيان ميداستان
  

  نسبت روايت با هويت - 5
ها بـراي   سازند و هويت ها را مي ها، هويت روايت: هويت از دو جهت وابسته به روايت است

اسـت   يهاي سازد، روايت آنچه هويت را مي. هاي خود را بسازند شناساندن خود بايد روايت
حماسـة فردوسـي از ايـن     .انـد  هايي كه اكنون ساخته كه از گذشته ساخته شده يا روايت

هـا بـه كيسـتي خـود دسـت       جهت سند هويت ايراني است كه ايرانيـان بـا ايـن داسـتان    
هـاي كـاذبي    هويـت  زيـرا  ،سـاز باشـد   تواند هويـت  هم مي هاي تاريخ حتي جعل. يابند مي
شناسـي بـراي شـناخت،     اگر فلسـفه و روان  .كن است به آن باورمند باشمسازد كه مم مي
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زبـانِ روايـت بـه    . دهنـد  ها نظريه را در عمل نشان مي دنبال نظريه و فرضيه است، روايت
هـا را در خـود حـل     هـا، نظريـه   روايـت . ها، جلوتر از نظريـه اسـت   دليل درگيري با هويت

 ،به همين دليل. شوند ها گشوده مي ه، در روايتهاي پيچيد به عبارت ديگر، نظريه. كنند مي
  .دهند هاي فرويد پيچيدگي انسان را بازتاب مي هاي داستايفسكي بيشتر از نظريه داستان

شوند، هـم زمـان را حفـظ     آنها هم با زمان ساخته مي .اندها، تبلور زمان انسانيروايت
ا مشـروعيت خـود را از آن   ه ـ كنند، هم به موجود زمانمند تعلـق دارنـد و هـم انسـان     مي
. زمـان و هويـت  : بنابراين ماهيت و ساختار روايت، وابسته بـه دو مفهـوم اسـت   . گيرند مي

سازد و هـم وسـعت و كيفيـت حضـورِ      ها را مي چگونگي درك انساني از زمان، هم روايت
  :گويد ريكور مي. كند انسان را آشكار مي

مان، و بازگويي و بازشماري آنچـه  هم آوردنِ گذشتدهد كه از راه به نظ ساختار روايتگري نشان مي
لزومـاً   - به سوي آينـده و بـه سـوي گذشـته      - گيرياين دو جهت. يابيم است، هويت مي رخ داده

 1»كـردن مكرر«كه هايـدگر خاطرنشـان كـرده، مفهـوم     طور  همان. همواره با هم ناسازگار نيستند
  .)77:  1378ريكور، (مكانات جداناشدني است گذشته، از طرح وجودشناسانة ما در رويكردمان به ا

هـا و اوراق هويـت ثبـت     هـا در شناسـنامه   چه در عصر جديد كه هويت اوليـة انسـان  
شد، هويت با ارقامي نشـان داده   ها حك مي شود و چه در عصر قديم كه در دلِ سنگ مي
آنجا . شود ميشود كه متصل به زمان است و حتي مرگ بر گورها با ارقامِ زمان، يادبود  مي

چيـز   مرگ ابطالِ هويت اكنوني است تا همـه . ايستند ها هم مي ايستد، هويت كه زمان مي
  .به خاطره برگردد و با گذشتة زندگان، حيات يابد

با دگرگـوني و تأويـلِ زمـان،    . كند ها، مدخليت زمان را دگرگون مي شيوة بودنِ انسان
 و هاسـت  ها، همان اشَـكال بـودن  اشَكال روايتبنابراين . يابند ها ساختار ديگري مي روايت

هـا،   هـا و اسـطوره   افسانه .آورد وجود ميه ها را ب ويلِ روايتألة تأها، مس تفاوت زمانيِ روايت
كـه انسـان بـدوي     را چنـان  هـا  افسـانه  ،انسانِ تـاريخي  .انداي از بودنِ زمان و انسان شيوه
 ،كند هاي گذشته را تأويل ميزمان، روايت انسانِ تاريخي براي فهمِ. يابد درنمي فهميد، مي
بـه  . لة زمـان اسـت  أكنـد، مس ـ  ها را دگرگون مي اي كه فهمِ روايت لهأترين مس كه مهمچرا

  .گويند مي 2»افق«يا » موقعيت زمانمند«از   همين دليل است كه اصحاب هرمنوتيك
                                                 
1. wiederholung 
2. horizon 
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سـاختار  شناختي اين مقالـه، ايـن اسـت كـه فراينـد تغييـرِ        ترين موضع معرفتاصلي
اي فاصـله   ها از زمان اسـطوره  قدر انسانهر. ها از زمان است فهمِ انسان ها متصل به روايت
به عبـارت ديگـر، عبـور از    . اند ها افزوده اند، به همان اندازه زمانِ تاريخي را بر روايت گرفته

 .ها پذيري انسان اي و رسيدن به زمانِ تاريخي، يعني فرايند هويت زمانِ اسطوره
  

  اي و تعليق زمان و بودن هاي اسطوره روايت - 6
اسـت كـه    تـاريخي ايـن فهـمِ انسـانِ     ؛هاي تمثيلي نيستند اي، روايت هاي اسطوره روايت
اي  هاي اسـطوره  ترين عنصرِ مميزة روايت اصلي. فهمد اي را تمثيلي مي هاي اسطوره روايت

طور بارزي بر  يتوس بهم«كاسيرر معتقد است كه . هاي تاريخي، عنصر زمان است از روايت
 .)179: 1378كاسـيرر،  (» نگرد كند و جهان را از دريچة زمان مي انداز زماني دلالت ميچشم

اگـر  . ستها اي، نوعي رويارويي زمانهاي اسطوره بنابراين رويارويي انسانِ تاريخي با روايت
مگـر   ،هي نـدارد اي قرار گيرد، انسان تاريخي هيچ رازمانِ تاريخي در مقابل زمان اسطوره

  :گويد اي و زمانِ تاريخي مي كاسيرر در تمايز زمانِ اسطوره. آنكه آن را تأويل كند
اي  كند، ايـن اسـت كـه بـراي زمـان اسـطوره       اي را از زمانِ تاريخي متمايز مي آنچه زمانِ اسطوره

اريخ، ت ـ. گذشتة مطلقي وجود دارد كه نه نيازي به تبيين دارد و نه پـذيراي تبيـين بيشـتر اسـت    
عنـوان   بـه [اي از زمـان   كند كه درآن هيچ لحظـه  انتهايي از شدن تجزيه مي هستي را به رشتة بي

دهـد و   شود، بلكه هر لحظه، لحظة پيش از خود را نشان مـي  برگزيده نمي ]كنندة همة امور تبيين
و  مسلماً اسطوره نيـز ميـان بـودن و شـدن ميـان زمـان حـال       . يابد اين سير به گذشته ادامه مي

آن چيزي پايدار و ابـدي   اما وقتي اين گذشته به دست آمد، اسطوره در ،گذشته تمايز قائل است
زمـان حـال و    ،زيرا براي اسطوره زمان به شكل نسبت محض نيست كـه در آن گذشـته  . بيند مي

  .)181: همان(آينده جاي يكديگر را بگيرند، زمان حال، گذشته شود و آينده، زمان حال گردد 

هـاي   دانـد و بـا توجـه بـه روايـت      اي را زمانِ مقدس مـي  نسان تاريخي، زمانِ اسطورها    
ناپـذير يـاد    پذير و تجزيـه  اي، از آن به زمانِ ازلي، ابدي، مينوي، حلقوي، بازگشتاسطوره

اژدهايي : است 1»اوروبوروس«دهد، نماد  بهترين نمادي كه اين زمان را نشان مي. كند مي
دهدارائه مي اي زمان اسطورهتوصيفي از  چنينشلينگ . گيرد ميمِ خود را گاز كه د:  

. مانـد  ناپذير است و مطلقاً همان كه بوده، همواره باقي مي زماني است كه بنابر سرشت خود تجزيه
لمحـه  پهنة زمان در نظـرش يـك   . كند كه چه مدت زماني بر آن گذشته باشد بنابراين فرق نمي

                                                 
1. Ouroboros 
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زمـان  . كه در آن، پايان ماننـد آغـاز و آغـاز ماننـد پايـان اسـت       ،ستاي زماني ازمان اسطوره. است
آينـد   اي از لحظات كه در پي يكـديگر مـي   اي رشته زيرا زمان اسطوره ،اي نوعي ازليت است اسطوره

ها نيست، بلكه فقـط   نفسه عيني نيست؛ يعني توالي زمان است كه في 1نيست، بلكه فقط يك زمان
  .)182: 1378كاسيرر، (شود  مي) يعني زمان گذشته(زمان  ،آيد ينسبت به زماني كه در پيش م

چيز را در ابديت مطلـق نگـاه   ، زمان آفرينش و سرنوشت است و هراما از آنجا كه اسطوره
داريـوش  . ها را شكل دهـد، مگـر اينكـه گشـوده شـود      ها و تمايز تواند هويت دارد، نمي مي

  :كند تعبير مي 2»شكاف«ره را به آغاز اسطو گشودگيِ زمانِ مسدود و بيشايگان 
زيرا با پيدايش خود زمان و پديد آمـدن ايـن شـكاف     ،ة بسيار مهمي استمسأل اين شكاف زمان

شود و باز اين شكاف است كـه   هاي سنتي فرق ايجاد مي است كه ميان اقوام بدوي و اقوام تمدن
سرازير شدن كفة تـرازو بـه    آفريند و سپس به علت پروراند، زيبايي مي هنر مي ،سازد فرهنگ مي

آورد و او  وجود ميه سوي آگاهي، انسان غربي امروز را كه دچار تورم حس من و انيت شده ب  اين
را از انسان اساطيري كه ميان آگاهي كودكانة آدم بدوي و من متورم آدم غربي، تعـادل پرشـكوه   

  .)142:  1355شايگان، (كند  يافته بود، جدا مي
خصوصـاً ديـن يهـود و    (اي، اگرچه در برخـورد بـا اديـان     ن اسطورهگذشتة مطلقِ زما

شـدن  امـا بـا تجزيـه    ،)170: همان. كن(شود  تبديل به گذشتة معطوف به آينده مي) مسيح
اي تبـديل بـه    زمـان اسـطوره   ،به عبارت ديگر. دهد است كه مطلقيت خود را از دست مي

حماسـه، افسـانه، رمـانس، رمـان     . دش كاسته شوا شود تا مطلقيت زماني ساختارهايي مي
هـا   حماسـه . انـد  اي را كـاهش داده  تاريخي و رمان، ساختارهايي هستند كه زمان اسطوره

هاي تاريخي نسـبت بـه    هاي تاريخي و رمان ها نسبت به رمان ها، رمانس نسبت به رمانس
 هـا، صـيروت   صيروت تـاريخي ايـن سـاخت   . رمان، تعلق بيشتري به گذشتة مطلق دارند

هر چقدر انسان از گذشتة مطلقِ اسطوره فاصـله  . سوي حالِ مطلق استهگذشتة مطلق، ب
يابـد؛   دهد، اما به هويت تـاريخي دسـت مـي    اش را از دست مي گيرد، اگرچه جاودانگي مي

  .كند تعبير مي» مرگ هستن به سوي«همان هويتي كه هايدگر از آن 
محاكات برتر : كند ر آثار تخيلي ياد مياز دو نوع محاكات د تحليل نقدفراي در كتابِ 

توان در قـدرت عمـلِ قهرمانـانِ اسـطوره و رمـانس       محاكات برتر را مي. و محاكات فروتر
 48: 1377فراي،  .كن(هاي رئاليستي  ها و داستان جستجو كرد و محاكات فروتر را در كمدي

                                                 
1. one time 
2. einschnitt 
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توان  تا رمان بررسي كنيم، مي لة تجزية زمان از اسطورهأبندي را با مساگر اين طبقه .)47ـ
به اين نتيجه رسيد كه در محاكـات برتـر، زمـان متعلـق بـه گذشـتة مطلـق اسـت و در         
محاكات فروتر، زمان معطوف به حال؛ يعني با تبديل محاكات برتـر بـه محاكـات فروتـر،     

 ـ  . يابد دهد و قهرمان، هويت انساني مي زمان قدسيت خود را از دست مي ا گـويي انسـان ب
اما ايـن آگـاهي بـه رازِ زمـان،      ،اي است كه به آگاهي رسد ربودنِ زمان از خدايان اسطوره

 .كند وار محكوم به عذاب و مرگ ميانسان را پرومته
  

  ها و تمثيلي شدنِ اسطوره آفرينشِ افسانه - 7
هـا   هتواننـد بـه اسـطور    شوند و بـاز مـي   ها جدا مي از اسطوره :اند هاي اسطوره ها براده افسانه

هاي مدرن بچسبند و ساختار جديدي خلـق كننـد؛ امـا     توانند به روايت حتي مي ،برگردند
هـا، شـاخ و بـرگ     هـا از افسـانه   اسـطوره . كنند زماني خود را حفظ مي همچنان ساختار بي

بنابراين بنيـاد ايـن نظـر مـورد ترديـد اسـت كـه        . آيند ها پديد نمي گيرند، اما از افسانه مي
هـا و بنيادهـاي سـاختاري     توانند مايه اند كه ميسامان هايي پراكنده و بي ستانها دا افسانه«

هـا   افسـانه  .)3: 1376كـزازي،  (» شمرده شوند كه سرانجام، اسطوره از آنها پديد خواهـد آمـد  
تر هستند كه به  اي بزرگ يي از سازه هاكه انگارهچرا ،سامان باشند هايي بي داستانتوانند  نمي

ها معطوف  اند و افسانه ها معطوف به خدايان اسطوره. اند ها جدا شده روايتكلان مرور زمان از
ها  به همين دليل است كه افسانه. ها متأخرترند ها نسبت به اسطوره بنابراين افسانه. به انسان

جهانِ افسانه برخلاف اسطوره،  .دهند هاي بومي را به خود راه مي شوند و نشانه زود اهلي مي
اي را همچـون   اي، زمـان اسـطوره  هاي اسـطوره  كردنِ روايتافسانه با تمثيلي. استتمثيلي 

روست كه فهم افسانه با منطـقِ  از اين. دهد تاريخي قرار مي - اي در برابر زمان انساني قرينه
هـا قرائـت شـوند، تبـديل بـه تمثيـل        ها همچـون افسـانه   اگر اسطوره. رود قياس پيش مي

وقتي اسـطوره تبـديل بـه افسـانه     . است  اسطوره بيشتر از افسانهماننديِ  حقيقت. شوند مي
تـوان در   هـا را مـي   شدنِ افسانهروند تمثيلي .گيرند هاي تمثيلي شكل مي شود، حقيقت مي

به همين دليـل اسـت   . ها متأخرترند ها نسبت به افسانه ها بيشتر ديد؛ يعني حكايت حكايت
هـا فـروغ خـود را از     قدر اسطورها دارند؛ يعني هره به ايدئولوژيها بيشتر تمايل  كه حكايت
» رولان بارت«و شايد به همين دليل باشد كه . شود تر ميها فربه دهند، ايدئولوژي دست مي

  .هايند ها جانشين اسطوره معتقد است كه ايدئولوژي
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انـد و تـن بـه     اند و در روساخت تمثيل، ضد زمـان  ساخت اسطورهها، در ژرف افسانه   
زمانيِ افسانه كمـك   هاي نوين در واقع از همين ويژگيِ بي فابل. دهند يت انسان نميتاريخ
فابـل، حكايـت و لطيفـه روسـاخت     . شـوند  گيرند و تبديل به ساختارهاي نمادين مـي  مي

  .كنند جا حفظ مي تمثيلي خود را در همه
دي را آشـكار  هـاي فـر   ها هويتافسانه ،رواز اين. انسانِ افسانه، نوعي و پروتوتيپ است

هاي  ها و صورت دهند، اما باز نشانه هاي جمعي را در خود راه مي كنند و اگرچه هويت نمي
هاي سنتي، چـون افسـانه، حكايـت و فابـل، ايـن       در روايت. كنند مثالي خود را حفظ مي

شده، بـه وسـيلة تمثيـل آشـكار     شوند، بلكه حقيقت پنهان ها نيستند كه آشكار مي هويت
ها به اين معنا نيست كه انسـان سـنتي    ود شخصيت و پلات پيچيده در افسانهنب. شود مي
اي بـا   هـاي افسـانه   كـه روايـت  ه دست دهـد؛ چرا هاي درستي از واقعيت ب تواند روايت نمي
ها به ايـن دليـل    افسانه. هاي قدسي و ديني، بيشتر نيازمند تيپ است تا شخصيت مايه بن

آنهـا چيـزي را   . گران افسانه، متعلقّ بـه خـود آنهـا نيسـت    پلات ساده دارند كه افعالِ بازي
هاي بارزِ ادبيات كـودك در جهـانِ    يكي از تفاوت. كنند كه ازلي و ابدي است بازنمايي مي

ها  اما افسانه ،شناسي است ها، در اين است كه ادبيات كودك نوعي معرفت معاصر با افسانه
شناسي، دست بـه  با توصيف اين نوع معرفتادبيات كودك . اند شناسانه هايي هستيروايت

همـاني بـا هسـتي     اما ادبيات از نوع افسانه و فلكلور، رابطة ايـن  ،زند تخيل فانتاستيك مي
لِ مصـنوعي دسـت زنـد    جهان مصنوع فانتازي ناچار است ك. دارد كـه ايـن   چرا ،ه به تخيـ

  .و جهان تكنيك و تكنولوژي است 1»خرد ابزاري«ادبيات وابسته به 
زماني  به همين دليل آغازشان با بي. توانند از چنبرة زمان قدسي بگريزند ها نمي سانهاف

ها مربوط به آغـاز   گويي همة افسانه. كنند هاي خاص را هم آشكار نمي است و حتي مكان
خلـقِ  . خلق كنند چيز را از نو كنند تا همه هرگاه كه آغاز شوند، تاريخ را محو مي. اند زمان

» يكي بود و يكـي نبـود  «عبارت . ها، الگويي است از زمان حلقوي و بازگشتي مدام افسانه
هـاي قدسـي و حتـي     شود، عبارتي اسـت برتافتـه از روايـت    ها ذكر مي كه در آغاز افسانه

، نـوعي اصـرار   »كس نبودغير خدا هيچ«يعني  ؛ستا عبارتي كه انسان ديني به آن افزوده
 .كند را از نو خلق مي چيز به زمان قدسي است؛ زماني كه همه

                                                 
1. instrumental reason 
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  هاي حماسي و شكست زمان قدسي روايت - 8
يابند و هويـت قـومي خـود را    هاي جهان، زماني كه به شناخت تاريخ دست مي همة ملت
شـعرِ حماسـيِ واقعـي، در    «. آينـد كنند، در پي تاريخي كردن هويت خود برميحس مي

ن آمده و به وجود خـود و خصـايص   شود كه قومي از حالت ناآگاهي بيرواي خلق ميدوره
اي كه روح آن قوم چنان قوت يافته كه بتواند جهـان خـاص   دوره ؛باشد خويش آگاه شده

شـود   اين دورة شناخت سبب مي .)33: 1378هگل، (» خود را بيافريند تا در آن زندگي كند
 ،رواز ايـن . درك شود و سرانجام درك خود، سببِ درك ديگري گـردد » خود جمعي«كه 

» آگاهي جمعي«اين . دانست) ناخود(» غيرِ خود«توان، آغاز تمايز خود از  ها را مي حماسه
آوري شوند و آنگاه از حالـت ابتـدايي و    هاي مميزة آن ملت، جمع شود كه روايت باعث مي

  .شفاهي به حالت مكتوب درآيند
ز آنجـا كـه   برد، مقاومت اسـت و ا  ترين عنصري كه هميشه حماسه را به پيش مي مهم

كـه هـيچ مقـاومتي    شـوند؛ چرا  هـا آشـكار مـي    ورد، هويتآ مقاومت، وحدت را به وجود مي
روح هويـت قـومي حماسـه، در كـنشِ     . تواند بدون هويت، ماهيت خود را آشكار كنـد  نمي

سو، وابسته به هويت قـومي اسـت و از     شود؛ اما كنشِ قهرمانان، از يكقهرمانان آشكار مي
ت     زيرا حماسه مي ،ته است به تاريخي شدنِ انسانسوي ديگر، وابس خواهـد بنـد نـاف ازليـ

حركـت  . اي را از خود جدا كند و در مقابل تقديرِ كيهاني، هويت خود را آشكار كنداسطوره
اگرچه در حماسه، انسان . انسان از اسطوره به حماسه، يعني تشخصِّ انسان و آشكار شدنش

دست آوردن اين ه خواهد به فرد تبديل شود و براي باما مي كند،با قواعد اسطوره بازي مي
كه اسطوره او را در خود اي فاصله گيرد؛ چرافردانيت، راهي ندارد جز اينكه از زمانِ اسطوره

را انتخـاب  » زمـان ميـرا  «است و براي جدايي از آميختگـي و آشـوب نخسـتين،     حل كرده
اسطوره با گردش در حلقـة زمـانِ   . را استبه همين دليل كيومرث همان انسان مي. كند مي

خواهد به پايـان   كردنِ زمان مياما حماسه با خطي ،ابدي ميل ندارد كه زمان را خطي كند
آيد، اگرچه خود اسـطوره اسـت،    كه از دلِ حماسه بيرون مي» اسطورة پايان«. نزديك شود

  . گ را در خود دارديخته با مرشده و زمانِ آم مفهومِ زمانِ شكسته، زمانِ تمام اما
شود و براي اينكه خويشتنِ  انسانِ حماسي، براي آگاهي از هويت، به زمان متصل مي 

شـدن در  قهرمـان . دست آورد، راهي جز اين ندارد كه زمانِ ميرا را انتخاب كنده خود را ب
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همـة  . شود آورد، اما اين هويت با مرگ عجين مي حماسه، اگرچه تشخصّ را به ارمغان مي
كـه ميرايـي حماسـه را    چرا - حتـي اسـفنديار   - ند كه بميرندشو رمانانِ حماسه زاده ميقه

شـود   حماسه اگرچه پندار جاودانگي اسطوره را در سر دارد، امـا بسـتري مـي   . اند پذيرفته
هـا، قهرمانـاني وجـود     به همين دليل در همـة حماسـه  . براي رويارويي مرگ و جاودانگي

آشـيل، اسـفنديار و زيگفريـد،    : كننـد  را دنبـال مـي   دارند كـه بـازي مـرگ و جـاودانگي    
شـود  بنابراين در حماسه، زمانِ ازلي شكسته مـي . اند هايي از اين قهرمانان جاودانگي نمونه

  .و قهرمانان، اگرچه هزار سال زندگي كنند، راهي ندارند جز اينكه مرگ را بپذيرند
فهمي كـه برخاسـته از   . سندر هاي غربي، با فهم انسانِ معترض، به تراژدي مي حماسه

شـكل  » هويـت دينـي  «سنت تراژدي غرب از ابتدا در غيابِ . جدال انسان و خدايان است
اين تفاوت در واقع . اند هاي ايراني، با هويت ديني ساخته شده اما شبه تراژدي ،است گرفته

: ير اسـت تر، برخاسته از دو نـوع تقـد   يا به عبارت دقيق ،»زمانِ تقديري«برخاسته از فهم 
تقـديرِ  «تعبيـر شـده و   » زمانِ بـودني «فردوسي از آن به  شاهنامةكه در » تقديرِ روشن«

گويـد كـه   درام تراژدي به ما مي«: گويدجورج اشتاينر دربارة درام تراژدي غرب مي. »كور
قلمروهاي عقل و نظم و عدالت محدودنـد و هـيچ پيشـرفتي در امكانـات علمـي و فنـي       

 ؛گـي دنيـا لانـه دارد   در بـرون و درون آدمـي غريب  . نها را گسترش دهديي آاتواند كار نمي
خدايي ناپيدا يا شرور، تقدير كـور، وسوسـة دوزخ، يـا    : خواهيد بگذاريدچه مينامش را هر

. اسـت  ها به انتظار ما كمـين كـرده  اين نيرو در چهارراه. خشم ددمنشانة خوي حيواني ما
در موارد نادري نيز اين نيرو ما را . كشدتباهي مي و ما را به كنداين نيرو ريشخندمان مي

  ).13: 1380اشتاينر، (» گنجدكشاند تا به آرامشي برسيم كه در فهم نميبه سوي تباهي مي
اسـت؛ يعنـي   » زمان آينده در گذشتة دينـي «هاي ايراني، تقدير همان  تراژدي در شبه

در روسـاخت انسـان را مـأيوس    تعيني كـه اگرچـه   . زمان رقم خوردة ازلي يا مشيت الهي
رساند كه به عدالت  ساخت، انسان را به زمان مثالي يا مشيت الهي مي كند، اما در ژرف مي

خواهد كه بـه   تواند و نه مي توان گفت اين تخيل نه مي مي ،رو از اين. است الهي گره خورده
راب به دسـت  مرگ سه. ژيك نيستچيز ترا چراكه با وجود عدل الهي، هيچ ،تراژدي برسد

اما انسان غربـي،   است، يا به تعبيرديگر، بازتابي از جبر مشيت الهيمحاكات تقدير  ،رستم
بنـابراين بـرعكس قهرمانـان     ؛كنـد  مـي » كـور  رتقـدي «تعبير بـه   را» زمانِ بودني«همين 
. كنـد  شود، بلكه در برابر تقـديرِ كـور، مقاومـت مـي     هاي ايراني، تسليم تقدير نمي حماسه
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تكـوين  . شـود  اومت اسـت كـه در غـرب بـه اومانيسـم و فردگرايـي تعبيـر مـي        همين مق
مثل آتنِ قـرن پـنجمِ    ،مداري در اوج استهايي است كه انسان هاي غربي در دوره تراژدي

هاي غربـي،   به همين دليل عامليت انساني در تراژدي. قبل از ميلاد و اروپايِ قرن هفدهم
طـور   همـان  :توان به اين نتيجه رسيد ت و سرانجام ميهاي ايراني اس تراژدي بيشتر از شبه

كه آتن قرن پنجم قبل از ميلاد، دورة نهفتگيِ تخيلِ تـاريخي غـرب اسـت، دورة تكـوين     
 .توان دورة نهفتگي تخيلِ تمثيلي دانست هاي ايراني را مي حماسه
  

  هاتجزية زمان و پيدايش رمانس - 9
اين برخورد، زمانِ ازلـيِ  . هاي ديني تجزيه شدند تها در برخورد با اديان و فرارواي اسطوره

كرد و ) معادي(معطوف به گذشتة مطلقِ اساطير را تبديل به زمان ازليِ معطوف به آينده 
ال رفت و هويت اساطيري انسان، تبـديل بـه هويـت دينـي     سؤمشروعيت اساطير به زير 

ديل بـه سـاخت خطـي و    با ظهورِ يهوديت و مسيحيت، ساخت دوراني زمـان، تب ـ . گرديد
تغيير زمان دوراني به زمان معادي باعث شد كه شكافي بـين گذشـته،   . ناپذير شدبرگشت

شـدنِ  ولي آنچه حائز اهميت است، فقط معادي«. حال و آينده پديد آيد و تاريخ معنا يابد
حر ناشـي از بيـنش     زمان نيست، بلكه آنچه موجب مرگ اساطير و تمثيلات و نابودي سـ

نهـد و سـرانجام منكـر زمـان      گردد، اين است كه مسيحيت قدمي فراتر مـي  يري مياساط
بينـي تـاريخي، در    دنيوي شدن يا غيرمذهبي شـدنِ جهـان  . شود معادي و اخروي نيز مي

زمان طبيعـي و زمـان تـاريخي از هـم جـدا      . واقع همگام با تعقلي شدنِ خود زمان است
» شـود  اس و پاية خود زمـان تـاريخي مـي   شوند، ولي تسلسل تعقلي زمان طبيعي، اس مي

  .)175: 1355شايگان، (
  :است عرفي شدن اساطير را نورتروپ فراي به گونة ديگري ارزيابي كرده

اي تازه را جـذب كننـد، ايـن احتمـال نيـز       به همان نسبت كه اساطير ممكن است عناصر افسانه
اين شرايط زماني پـيش  . بدهندهست كه بار اهميت و اعتبار و مشروعيت ممتاز خود را از دست 

اساطير كلاسيك در عصر مسيحيت تبـديل  . گردد آيد كه فرهنگي جايگزين فرهنگ ديگر مي مي
اي از ادبيات عرفي است، و به همان روال اساطير مسيحي در  هاي عاميانه شدند كه شاخه به قصه

هـاي باسـتاني آفـرينش در     داسـتان . شـوند  هـاي عاميانـه مـي    سرعت تبديل بـه قصـه   عصر ما به
كنـد، كـه در اصـل     هاي تنش عناصـر آن را تـأمين مـي    خاورميانه، مانند كشتن اژدهايي كه اندام

  .)40: 1384فراي، (اند  هاي عاميانه شده اند، در متن عهد عتيق تبديل به قصه اسطوره
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مايـه  » اسـطورة نجـات  «آورد كـه از   وجود مـي ه هايي را ب معادگرايي مسيحي، رمانس
گرايي رمانس، خاطرة ازلي و وابسته بـه اسـطورة آفـرينش را تبـديل بـه       آينده. دنگير مي
ه گرايي رمانس، گذشتة مطلـقِ اسـطور  آرمان ،به عبارت ديگر. كند الوقوع مي ققاي محؤير

شـهري همـان   گرايـي، ناكجاآبادبـاوري و آرمـان   كه آرمانكند؛ چرا را معطوف به آينده مي
 اي آشكار شود كه در هر دوره گراييِ رمانس، سبب ميويژگي آينده .زمان آيندة مقدر است

   :فراي معتقد است. دهد كه فراتاريخي عمل كند گرايي به رمانس قدرتي ميآينده. شود
اي، طبقـة   نمـايِ عجيبـي دارد و در هـر دوره و زمانـه    رمانس به لحاظ اجتماعي نقـشِ متنـاقض  

عنصر   ...كند را در شكلي از اشكال رمانس فرافكني ميهاي خود اجتماعي يا فكري حاكم، آرمان
هاي گوناگونش هرگز بـراي آن بـس نيسـت و     پرولتاريايي اصيلي هم در رمانس هست كه تناسخ

دهد كه هر تغيير و تحولي در جامعه رخ بدهد، رمانس  ها نشان مي واقع اينكه نفسِ همين تناسخ
سد جـوع، چشـم بـه راه اميـدها و آرزوهـاي تـازه       آورد و براي  با همان جوعِ هميشگي سر بر مي

العـاده  نشان ممتاز كيفيت جاودانه كودكانة رمـانس، عبـارت اسـت از نوسـتالژي فـوق     . نشيند مي
  . )226 :1377فراي، ( پيگير آن جستجو براي نوعي عصر طلايي تخيلي در زمان و مكان

 »اسطورة نجات ماركسيسـتي «رمانس را به » اسطورة نجات«فراي در اين تحليل، آشكارا 
همين . پذيري دايمي زمان آيندة رمانس، در هر دورة تاريخيدهد؛ يعني بازگشت ربط مي

 وي. گيـرد  كـار مـي   بـه  ناخودآگـاه سياسـي  بعدها فردريك جيمسون در كتابِ انديشه را 
 ـ( دانـد  جو و اشرافي حماسـه مـي   رمانس را مقاومتي در برابر قالبِ سلطه : 1384كـوپ،   .كن

اي به سوي آينده، درواقع بـه زمـان    ادبيات مسيحيت با گشودن زمان اسطوره .)178- 179
» جـروم قـديس  «و » آگوسـتين «نخبگان مسيحي چـون  . يابد ـ تمثيلي دست مي تاريخي

ها  اين روايت. كنند تاريخي را آغاز مي - هاي تمثيلي روايت ،ها با تأويل انجيل) م 420 -  340(
هـاي انديشـمنداني چـون     تـاريخي در نوشـته   - به شكل فلسـفي  و حكايات تمثيلي، بعدها

با سقوط امپراتور رم غربـي و اسـتقلال قبايـل،    . شود تكرار مي )م 524  – 480( »بوئيتوس«
كند،  آيند و سرانجام آنچه رشد مي كم كشورهاي غربي از دلِ تضادهاي قومي بيرون ميكم

و » هــا شانســون«، »نيبلــونگن ســرود«پســند اســت؛ مثــل  هــاي دربــاري و عامــه حماســه
تـري دنبـال    ر عصر فئوداليته به شـكل تـاريخي  داين ادبيات . »هاي قومي اسپانيا حماسه«

هايي است تا بتواند انسـانِ برتـري    فئوداليسم براي بقاي خود در جستجوي روايت. شود مي
. زنـد  گـري را دامـن مـي    اين است كه ادبيات شواليه. توليد كند و مشروعيتش توجيه شود

  .شكل گيرد» خدايگان و بنده«گزيند تا بازي ميها را بر سلطة فئوداليسم، روايت
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هاي برترند و معمولاً قهرمانـان خـود را در ميـان     ها اگرچه در جستجوي هويت رمانس
قدسـي  تـاريخي و نيمـه  اي بازتابي از زمان نيمه گونه كنند، به شاهان و پهلوانان جستجو مي

هـا بـه    هـا، انسـان   در رمانس. دهند جاي خدايان قرار مي انساني را به هاي هستند، اما هويت
دهند، امـا نـوعِ    برند و اگرچه انسان عادي را در حاشيه قرار مي مي واقعيت تاريخي خود پي

از ايـن جهـت   . زماني كه قهرمانانش در اختيار دارند، تفاوتي با زمـانِ انسـان عـادي نـدارد    
هـا در اختيـار    زماني كه حماسـه  ؛ زيراگيرند حماسه فاصله مي اناناز قهرم  قهرمانان رمانس

ها اگرچه واقعيت  رمانس. اي است اسطوره - يا زمانِ تاريخي  دارند، زمانِ معطوف به اسطوره
و  ؛ترنـد  ها به واقعيت تاريخي انسـان نزديـك  كنند، اما نسبت به حماسه را با رؤيا همراه مي

هـا فاصـله    از زمانِ متمايل به زمان قدسي حماسه اند هاي حماسي سعي كرده حتي رمانس
هـا نقيضـه    قدسـي حماسـه، در رمـانس    - توان گفت كه زمـان تـاريخي   درواقع مي. بگيرند

هـاي   ثل كوشـش م ،شوند نقيضه مي ها بعدها به وسيلة رمان طور كه رمانس همان ؛شود مي
  .كيشوت دوندر رمانِ » سروانتس«

نزديـك  » گـرا  نثر روايـي واقـع  «تند كه توانستند به ها اولين ژانرهاي روايي هس رمانس
 راحتـي حاصـل نشـد؛   هاي تاريخي انسـان بـه   براي بيانِ واقعيت» نثر روايي«كشف . شوند
نثـر در بازنمـايي   . جدا كنـد » نظم«اش را از  ها طول كشيد تا نثر توانست روحِ تاريخي قرن

شعر بـراي بيـانِ   . نزديك كند» شعر«كه خود را به مگر اين ،ن استناتوا» اي زمانِ اسطوره«
در طـول   ،رو از ايـن . اسـت  خود را از واقعيت دور داشته عموماًراز و رمزهاي جهان قدسي، 

ها، اگرچه قهرمانان خـود را  رمانس. است خود را به انسان عادي نزديك كند تاريخ نتوانسته
ي منظوم توانستند با مردم ها تر از روايت هاي برتر جستجو كردند، اما بهتر و دقيق در انسان

  .ارتباط برقرار كنند
، بهتـر از  نامـه ابومسـلم و  نامهداراب، سمك عيارهايي چون  رمانس در ادبيات ايران، شبه

ها فارسي به واقعيت تاريخ انسانِ عادي نزديك شدند؛ در حالي كه شعر فارسي در  منظومه
حتي نثرهاي عرفـاني، از  . ودهاي مثالي و زمان قدسي ب جستجوي فضاهاي تمثيلي، هويت

كردند، توانستند انسان عـادي را مـورد    آنجا كه مخاطب خود را در ميان مردم جستجو مي
اما اين نوع ادبيات عرفاني، به دليل تمايل به زمان قدسي، قهرمانانش را . خطاب قرار دهند

توانسـت بـه    نمـي » انسان كامل«كه براي بازنمايي رااز گروه اوليا و قديسان انتخاب كرد؛ چ
ل      رمانس. انسان عادي و زمان تاريخي نزديك شود هاي جهان غرب، بـا پيوسـتن بـه تخيـ
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ابتدا به شكلِ رمان تاريخي نمود يافتند و سرانجام به  ؛كم خود را تاريخي كردندتاريخي، كم
بـه  هاي ايراني در چنبرة تخيلِ تمثيلي تبديل  ها و قصه اما حكايات، رمانس ،رمان پيوستند

  .شدند» خاطرات ازلي«
 

  هاي ايران زمان تاريخي در حكايات و قصه  بست بن - 10
صيرورت  اي و واقعيت اسطوره هاي ايراني، در مواجهه با زمان مثاليِ عرفاني، حكايات و قصه

 تبـديل بـه   جـاي محاكـات واقعيـت انسـان و تـاريخ،      بـه  تاريخي خود را از دست دادنـد و 
، شـاهنامه هـاي حماسـي    از داسـتان » شيخ اشـراق «تأويلات  .شدند» هاي قدسي تمثيل«

شـاعران شـعر بزمـي ايـران، چـون نظـامي و       . كوششي بود براي تمثيلـي كـردنِ حماسـه   
هـاي تـاريخي را سـامان دادنـد، امـا در       اميرخسرو دهلـوي، اگرچـه در روسـاخت، روايـت    

ــيدند  ژرف ــاني رس ــيلات عرف ــه تمث ــة باز. ســاخت ب ــد جاودان ــي«تولي ــن يق ح و » ضــانب
اي اسـت از چـرخشِ ابـديِ زمـانِ      سينا تـا جـامي، درواقـع اسـتعاره    ، از ابن»لطيرا  ةـرسال«

گر كه با استعارة زمان، سفر  چرخش تأويلي و بينامتنيِ حكايات مشابة انسانِ توبه. بازگشتي
 و الاولياءةتذكر، ريهيرسالة قش، المحجوبكشف، الصوفيهطبقاتشود، در كند و كامل مي مي

تخيلي  ؛، رويكردي است براي رسيدن به تخيلِ تمثيلي و آفرينشِ انسان كاملالانسنفحات
 احيـاء و  كليلـه و دمنـه  همچنـين بازتأويـل حكايـات    . كنـد  كه تاريخ را تبديل به نماد مي

هاي عرفاني با يكديگر،  طور كلي گفتگوي همة كتاب همولانا و ب مثنويلي در اغز الدينِ علوم
ايي انسان كامل، درواقع كوششي است براي محاكات انسان غيرتـاريخي يـا بـه    براي شناس

  .تعبير فراي محاكات برتر
كنندة خـود را از دسـت داد، امـا    رچه بعد از قرن نهم جاذبة مسحورگفتمان عرفاني، اگ

كه شـاعران ايرانـي نتوانسـتند بيـرون از ايـن      چنان. همچنان نفوذ پنهاني خود را ادامه داد
كـدام   ، هـيچ »مكتب هنـدي «و نه  »گرايي وقوع«نه . ان، تخيل خود را بازسازي كنندگفتم

اگرچـه  . شده اسـت، بگريزنـد   اي اسطورة اهلي گونه نتوانستند از چنبرة تخيلِ تميثلي كه به
مكتب هندي با ايجاد مضامينِ وابسته به هويت تاريخي و بريده از جهـانِ مثـالي، رخنـه و    

بازگشـت  «و آنگـاه   وجود آورد اما سرانجام متهم بـه ابتـذال شـد   ه ب شكافي در زمان ابدي
بـا  . اي بازگشت به زمان ابدي است، در پـي پركـردنِ ايـن شـكاف برآمـد      گونه كه به» ادبي

بست انواع ادبي شد و شاعران هـم بـه اسـتقبال     شدنِ تخيل، ادبيات ايران دچار بنتمثيلي
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ات عصر مشروطه، در برخورد با ادبيات غرب دچار تا اينكه ادبي ؛ساختارهاي تقليدي رفتند
چيز را تبديل به  زمانِ تاريخيِ دورافتاده از عالم مثالِ انسان غربي كه همه. بحرانِ زماني شد

كرد، در مقابلِ هويت فراتاريخيِ انسانِ ايراني قرار گرفـت و ادبيـات ايـران در ايـن      اشيا مي
توانست از تخيلِ تمثيلي خود جدا شود و نـه   مي نه ادبيات ايران. تقابل دچار سرگيجه شد

كـه ايـن زمـان، از    پيشرفت غرب را فراموش كند؛ چرا توانست زمانِ معطوف به تاريخ و مي
تخيلِ تمثيلـيِ ادبيـات ايـران، در    . گفت رؤياهاي دموكراسي، آزادي، وطن و علم سخن مي

شـود و   ه دچار نوستالژي مياين است ك. بست بگريزد شود تا از اين بن جستجوي راهي مي
بنـابراين  . كنـد، تـا شـايد راهـي از درون بجويـد      گذشتة خود را به شكلي ديگر مـرور مـي  

گويد و  مي»ناسيوناليسم«از  كند و نوستالژيِ قدسي خود را تبديل به نوستالژيِ تاريخي مي
 را نمايي تقليدگونـه، حكايـات، تلميحـات، سرگذشـت قديسـان و اوليـاءاالله       يك واژگون در

لِ    اين است كه براي فاصله. گويد كند و از كوروش و داريوش مي فراموش مي گيـري از تخيـ
 .كند ساز پيشنهاد مي هاي هويت عنوان روايت را به» رمان تاريخي«تمثيلي، 

  
  رمان تاريخي و تخيل تاريخي - 11

. ي ببيندچيز را تاريخ خواست همه عصري كه مي. رمان تاريخي رهاورد عصرِ رمانتيسم است
بيني نسلي بود كـه ديگـر   رمانتيسم، ايدئولوژي جامعة جديد و تجليّ جهان«: به قول هاوزر

توانست به هيچ ارزشي معتقد گردد، مگر آنكـه   هاي مطلق نداشت، و نمي اعتقادي به ارزش
رمانتيسـم   .)822: 1377هاوزر، (» هاي تاريخي آن انديشيده باشد قبلاً به نسبيت و محدوديت

گـويي هـيچ   . جويـد  ياپرداز و نوستالژيك است، اما نوستالژي خود را در تاريخ ميؤه راگرچ
تـاريخيِ رمـانس    - تخيلِ تمثيلي. است تا او را آرام كند اي باقي نمانده خاطرة ازلي و قدسي

گرايي رمانتيك، تبـديل بـه تخيـل تـاريخي      با برخورد به عقل روشنگري و طغيان احساس
خواهـد   او مـي . هـاي مقـدس نيسـت    ديگر در جستجوي روايـت  و تخيل تاريخي. شود مي

كـم   هويت انسان عصر رمانتيك كم. هاي تاريخي كند هاي مقدس را تبديل به روايت روايت
هاي گذشتة  هايش را در روايت گيرد؛ اين است كه ديگر تجربه از خود مطلق ازلي فاصله مي

تنهـا بـه زمـان تـاريخي      يسـم نـه  عصـر رمانت . زنـد  جويد، بلكه در خود نقب مي مطلق نمي
هـاي   فرد در رمان تاريخي به زمان ،رو از اين. انديشد، بلكه به زمان فردي هم توجه دارد مي

  .هاي تاريخي هم توجه دارد كند، بلكه به مكانتاريخي بسنده نمي
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اين است . گيرد تر به خود مي هاي تاريخي، شكل انضمامي تخيل تمثيلي با ورود به رمان
گذرد و تاريخ را با تخيـل فـردي تأويـل و بـازآفريني      ساخته ميهاي پيش ز حد روايتكه ا
ال نزديـك  گيرد و بـه زمـان ح ـ   زمان در رمان تاريخي از گذشتة مطلق فاصله مي. كند مي
 ،به عبارت ديگر. شود تري در آن بازنمايي مي گرايانه به شكل واقع شود و زندگي اكنوني مي

شود كه تخيلِ نويسنده بـه آن محـدود    زمان محدود به تاريخي مي در رمان تاريخي ازليّت
  . هاي داستاني در رمان  تاريخي درواقع همان ابعادپذيري زمان است تكامل شخصيت. است

رمان تاريخي برعكس رمانس عصر فئوداليسم، در فكر تثبيت تاريخ مجرد نيست، بلكه 
دليل است كه اين شكل از روايت با طبقـة  به همين . خواهد تاريخ را به آگاهي گره زند مي

ها تبديل بـه   زنامهكه در روچنان ؛كند وازي ارتباط بيشتري برقرار ميومتوسط و جهان بورژ
. كن(» قرن«هاي الكساندر دوما در روزنامة  مثل بازتاب رمان - شود كشش ميهاي پر پاورقي

شدن است و انسان را تاريخي طور كه زمان در رمان تاريخي در حالِ همان .)71؛ 1381غلام، 
بيني انسانِ عصر رمان تاريخي نيز در حـال دگرگـوني    كند، جهان به زمان حال نزديك مي

. دهد كه انسان را در زمان نشان مينمايي انسان است؛ چرا زگاه واقعرمان تاريخي آغا. است
هـاي   داستان«اگر . دهد زمان پند و اندرز مي هاي بي به همين دليل است كه كمتر از روايت

در جسـتجوي  ) 30: 1379وات، (» ناپـذير فاقد زمان، به منظور تجسم حقايق اخلاقـي تغييـر  
كند تا بـه محاكـات فروتـر     ها اضافه مي محاكات برتر است، رمان تاريخي، زمان را به روايت

  .شود تر مي دست يابد؛ درواقع با افزودن زمان، به فرديت انسان تاريخي نزديك
خاطرات ازلي را تبديل بـه خـاطره تـاريخي، ديـن را تبـديل بـه        تاريخي اگرچهرمان 

 ـ كند، اما در تجزية زمـان نمـي   غيرت ديني را تبديل به مليت مي و ناسيوناليسم بـه   دتوان
. شـود  زمان خطيِ رمان تاريخي به حـالِ مطلـق تبـديل نمـي    . قطعات ريزتري دست يابد

هويـت زمـان در رمـان    . شـود  اريخي احساس نمـي بنابراين هنوز كيستي زمان در رمان ت
كـه  چرا ،شود اريخي شبيه به حماسه مياز اين نظر، رمان ت. تاريخي هويت يك ملت است

امـا تفـاوتش بـا     ،دهـد  قرار مي» ديگري«را در مقابل » من«كند و  ها را تفكيك مي هويت
 بـه عبـارت ديگـر،   . زنـد  حماسه در اين است كه زمان تاريخي را به آگاهي فردي گره مي

كه حماسه به تعبيـرِ    در حالي ،كند الوقوع مي شناختي را محققزمان فرجام رمان تاريخي
... يابـد  در محدودة گذشتة مطلق كاملاً تحقق مي«ساختاري پيشگويانه دارد و » باختين«

  .)66: 1387باختين، (» گيرد ها قرار نمي ثير اين پيشگوييأمخاطب و زمان واقعي او، تحت ت
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كند، همراه با ناسيوناليسـم   رمان تاريخي از آنجا كه با خود واقعيت تاريخي را هويدا مي
در قرن هيجدهم، رمان تاريخي در غرب اوج . آورد ها را به ارمغان مي شود و بيداري ملت مي
روايي، نه تنها بـر تخيـلِ تـاريخي     اين شكل از تخيل . رسد گيرد و سرانجام به رمان مي مي

  .كند بندي دانايي غرب را دگرگون ميشود، بلكه صورت ر واقع ميغرب مؤث
كنـت  . كننـد  هاي تاريخي فرانسه تجربه مي اما ايرانيان رمان تاريخي را با ترجمة رمان

دقيقـاً در   .شـود  از انقلاب مشـروطه ترجمـه مـي   كمي پيش  سه تفنگدارو  كريستو مونت
سه كتابِ . ندگير خي در ايران شكل ميتاريخي و تاري هاي نيمه همين دوره است كه رمان

، آغازگاه تحولِ تخيلِ تمثيلي ايران به بيكنامة ابراهيم سياحتو  كتابِ احمد، اميرارسلان
تـوان بـه ايـن     مي اميرارسلانسوي تخيل تاريخي است و حتي با توجه به ساختارِ آشفتة 

ل تمثيلـي و ت ـ     قصـة  . اريخي اسـت نتيجه رسيد كه اين كتاب در واقـع ملتقـاي دو تخيـ
هـاي   بيني است و هم تحت تأثيرِ كشمكش اميرارسلان، هم سرشار از سحر و جادو و طالع

و مانند اينهـا   نامه رستم، عيار سمك هاي  مذهبي ايران و اواخر قرن نوزدهم؛ هم از رمانس
: 1377بـالايي،   .كن(است و هم نگاهي به افسانة اروپا و تحولات جهان غرب دارد  تأثيرگرفته

محمـدباقر  . رسـد  رمان تاريخي ايران، چند سال بعد از مشروطه به تثبيت مـي  .)235- 274
نويسـد و هويـت    مـي  1288را در سال  شمس و طغراروي به تقليد از الكساندر دوما، خس

پـذيرد و   از تخيـل تـاريخي غـرب، زمـان تـاريخي را مـي       يتاريخي ايـران بـا تأثيرپـذير   
به همين دليل . آميزد اما باز تاريخ را با افسانه مي ،كند ز ميهاي تاريخي خود را آغا روايت

كـه از  به واقعيت فردي راهـي بجويـد؛ چرا   تواند تمثيلي، نمي - ياي تاريخيؤهم همچون ر
تـا   1300هـاي   شـده در فاصـلة سـال    هاي تاريخي نوشته رمان«. زمان حال گريزان است

تيســم منفــي نيــز بودنــد كــه شمســي، خواســته يــا ناخواســته، مبلّــغ نــوعي رمان 1320
گونه حركت و پويـايي   غيرمستقيم در جهت تأييد حكومت وقت، عمل كردند و باعث هيچ

شدند و تنها هنر اين دسته از آثار آن بـود كـه ضـمن ترغيـب بسـياري از       در جامعه نمي
نـد و آرامشـي كـاذب امـا     دز خواهي آنان را دامـن مـي   جوانان به مطالعه، احساسات وطن

  .)129: 1381غلام، (» نددكر از دنياي افسانه و خيال براي آنان فراهم مي بخش لذت
  

  رمان روايتي براي جاودانگي حال - 12
اي از  گيرد، در همـين قـرن عـده    طور كه رمان تاريخي در قرن هيجدهم اوج مي همان

حـال  آفرينان، زمان معطوف به گذشته دورِ رمان تاريخي را، به اين دليل كه از زمان  روايت
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معتقـد بودنـد كـه     هـا اين. كننـد  دفاع مي» گرايي واقع«گيرند و از  است، به چالش مي بريده
گويند كه  مي توانند زندگي را نمايش دهند، بلكه از اصول كليّ سخن هاي تاريخي نمي رمان

در اين دوره وابسته به اصلي است كه دكارت و » گرايي واقع«مفهوم . ستها وابسته به ارزش
توان بـه   حقيقت را مي«اصل اساسي دكارت و لاك اين بود كه . كردند آن دفاع ميلاك از 

گرايي اين دوره،  بنابراين واقع .)11: 1379وات، (» وسيلة فرد از طريق حواس وي كشف نمود
جاي زمان مثالي مطـرح   خورد و به تبع آن، زمان فردي به خود به فردگرايي گره مي خودبه

زمان حال در مقابلِ زمان گذشتة مطلق يا آيندة تقديرشـده قـرار    ،به عبارت ديگر. شود مي
كند، بلكه پيرنگ روايـت را هـم    ها را مطرح مي تنها شخصيتاين تلقيّ از زمان نه. گيرد مي

روند و تجربة فردي انسـان عـادي بـا     هاي مثالي كنار مي درنتيجه شخصيت. دهد تغيير مي
هـاي عـام و مثـالي هـم تبـديل بـه        ش رمان، اسمبا پيداي. شود جزئيات بيشتري ظاهر مي

هاي خاص در زندگي  نام«: گويد مي )رمان(پيدايش قصه وات در . شوند هاي خاص مي اسم
ند اآنها همان تجلي لفظي هويت خاص هر انسان: اند چنين اجتماعي دقيقاً داراي نقشي اين

به صورت تمام ] رمان[قصه بار در  به هر طريق، در ادبيات اين نقش ويژة نام خاص نخستين
رابطـة هويـت، آگـاهي و     ةلأبا تولد فرد در زمان، مس ـ .)23- 24: همان(» كمال استقرار يافت
به اين معنـي   ،دانست طول زمان مي لاك هويت را همان آگاهي در. شود زمان برجسته مي

در هاي گذشتة خود با هويت مستمر خـويش   ها و كنش فرد با تكيه بر خاطرة انديشه«كه 
رمان اين فرض را پذيرفت كه كنش حال وابسته به تجربة گذشته  .)28: همان(» تماس است

  .گردد ميبنابراين حال هميشه به گذشته بر ،است
 ،كنـد  رمان از قرن هيجدهم تا ابتداي قرن بيستم زمان را در هيأت مكان تأويـل مـي  

: 1995 1،هـرمن ( سـت نياي كه گسترشِ زمان اغلب وابسته به گسترشِ فضـاي مكـا  گونه به
شده، روايت مكاني زمانِ. است يعني هنوز چيستيِ زمان تبديل به كيستيِ زمان نشده ؛)48

هـا در هـم    به همـين دليـل زمـان   . خوردهكند؛ يعني زمان اپيزوديك و برش را خطي مي
هـاي روزانـه اسـت؛     نگارانه و به شـكل يادداشـت  هاي آغازين، وقايع رمان. شوند ادغام نمي

ها كـه زمـان را بـه     بككند و حتي در فلاش يعني پيكانِ زمان هميشه به جلو حركت مي
بـا ايـن نـوع    . شود و حركتش به جلوسـت  گرداند، باز زمان از جايي شروع ميعقب بر مي

ها نشـان   ها همچنان محاكاتي هستند و واقعيت را با افعالِ شخصيت نگرش به زمان، رمان
                                                 
1. Herman 
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هـا هـم دگرگـون     يابـد و روايـت   بيستم زمان هويتي ديگـر مـي   اما در آغاز قرن. دهند مي
شود كـه   اي از لحظات متوالي تلقي نمي در رمان قرن بيستم، زمان ديگر رشته«. شوند مي

اين موضوع به خاطرش (گاه با نگاه تعمدي به گذشته  ترتيب و گه نويس به قرار باشد رمان
شـود   لكه جرياني دائمي در ذهن فرد قلمداد مـي ارائه كند، ب...) ، به ياد آورد كه...رد كهآو

شـوند و بـازنگري گذشـته بـا      كه در آن، وقايع گذشته دائماً به زمـان حـال سـرازير مـي    
   .)108- 109: 1386وردي، لديچز و است(» آميزد بينيِ آينده در هم مي پيش

قرن  كشف اين هويت از زمان، متصل به كشفياتي است كه در اواخر قرن نوزده و اوايل
كه در ابتداي مقاله اشاره شـد، زمـانِ   برگسون چنان. افتد و علم اتفاق ميبيستم در فلسفه 

 1890ويليام جيمز، فيلسوف امريكـايي، در سـال   . دركشده را از زمانِ وجودي جدا مكاني
از نظـر او شـعور يـا    «. كـرد شناسـي مطـرح    را در علـم روان » جريان سيلان ذهن«نظرية 

. كنيم ايم و تجربه مي از تركيبي از تمام چيزهايي است كه ما تجربه كرده خودآگاهي عبارت
 .)410: 1362براهنـي،  (» كند هاي قبلي انسان در طول زمان تغيير پيدا مي تمام افكار و تجربه

هاي ذهن اكنونيِ انسـان را   را كشف و لايه» ضمير ناخودآگاه«فرويد در ابتداي قرن بيستم 
كه چرا ،آورد ه وجود ميگذشته، حال را ب«كه  كرداو تأكيد . كرداوي با خاطرات گذشته واك

هـا و اشـارات و كنايـات و     مثيـل ها و از طريق ت به صورت عقده... شدة انسان غرايزِ سركوب
هـاي   شـوند و در دوران  نه در زندگي عادي، در هنر و خواب و هذيان و جنون، ظاهر مياگر

بـه  ذهن اكنونيِ انسان را نيز يونگ  .)413: همان(» كنند شغال مياحال، زندگي شخصيت را 
. ريزنـد  ها در زمان حال فرومـي  هميشه اسطوره كرداي كه ثابت  گونه به ،رساند ها  تايپآركي

رمـانِ جريـان سـيلان    «يـا  » رمانِ زمـان «هاي بسياري را تبديل به  اين كشف زمان، رمان
  .كند مي» ذهن
هـاي   آوري حال را با پـژواك عجابااست كه به شكل نويسي مارسل پروست اولين رمان    

آنچه . ستا هاي تودرتو كند كه ذهن انسان، سرشار از زمان او ثابت مي. كند ميتوأم گذشته 
. كننـد  هاست كه خود را تبديل به خاطره مي دهد، نوع حضور اين زمان به انسان هويت مي

له را به شـكل  أيس و وولف اين مسنويسان ديگر نيمة اول قرن بيستم چون فاكنر، جو رمان
يك دقيقه عيني نشان دادند كه نه يك روز، تنها يك روز است و نه حتي يك دقيقه همان 

افتـد و تمـام    جويس تنها در هيجـده سـاعت اتفـاق مـي     اوليسچنانكه رمان عظيم  ؛است
گويي تمـام بشـريت بـه روي     اوليسدر «. گنجد وولف، در يك روز مي خانم دالويي زندگ
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» شود صحنة دوبلين و بر ذهن سه شخصيت اصلي آن يعني استيون، بلوم و مالي پياده مي
سـارتر در مقالـة   . كنند مي» اسطورة حال«ها زمان حال را تبديل به  اين رمان .)412: همان(
اكثر نويسندگان بزرگ معاصر، پروست و جويس و دوس «: نويسد مي» زمان در نظر فاكنر«

اند تا زمـان را مثلـه    هريك به شيوة خود كوشيده ،ويرجينيا وولف و پاسوس و فاكنر و ژيد
كنند، يعني گذشته و آينده را از آن بردارند تا آن را به كشف و شهود محض لحظه مبـدل  

توجـه  «رسد، اما  كردنِ زمان، اگرچه فردگرايي به اوج ميبا مثله .)312: 1387: سارتر(» سازند
ر ذهن فرد، ناگزير منجر به تأكيـد بـر تنهـاييِ ذاتـي فـرد      به سيلان ذهن و تداعي افكار د

اي گـويي   با تغييـر زمـان چرخـه    معاصرهاي   روايت .)110: 1386ديچز و استلوردي، (» شود مي
ناچار انسان راهي ندارد مگر اينكـه بـه قـول     شوند و به مي» اوروبوروس«دچار خشم گزندة 

خورد، او را از  و زمان مانند اسيد آدمي را ميش را صرف مبارزه با زمان كند ازندگي«سارتر 
وقـت اسـت كـه     آن. شود تـا او انسـانيت را متحقـق كنـد     سازد و مانع مي خودش جدا مي

تنهـا انسـان را جاودانـه    حالِ مطلق، نه ،رو از اين .)314: 1387سارتر، (» شود چيز پوچ مي همه
  .كند كند، بلكه او را محكوم به مرگ مي نمي

  
  مدرن هاي مدرن و پست اي در روايت ت زمان چرخهبازگش - 13

زمان حلقوي و بازگشتي، زمان خطي و : انسان هميشه دو مفهوم از زمان عام داشته است
زمان حلقوي پنهان كردن زمانِ روزمـره و  . ناپذير كه جوهرة مرگ را در خود داردبرگشت

بـه خلـقِ مـدام و    و  نـدارد هويتي آييني با زمانِ مقدس كه انتهايي فردي است؛ يعني هم
اي  مفهوم زمان بازگشت جاودانه، تنها متعلقّ به جهان اسطوره. انجامد زايشِ هميشگي مي

زمان حلقوي و زمان خطي هميشه با انسـان بـود، امـا در جهـان اسـطوره، زمـان       . نيست
انِ انس ـ. ناپـذير  پذير و بازگشت حلقوي تسلط تام و تمام دارد و در جهان مدرن، زمانِ زوال

شـود، امـا انسـانِ     اي با كشف زمان خطي به هويت و فردانيت خويش نزديك مـي  اسطوره
خواهـد از زوال زمـانِ    هـايش مـي   هـا و انديشـه   مدرن با بازآفرينيِ زمان حلقوي در روايت

هـاي انديشـمنداني مـدرن     كه زمان بازگشت جاودان هم در انديشـه چنان ؛خطي بگريزد
مدرن بكت،  هاي مدرن و پست ود و هم در روايتش تكرار ميچون، ماركس، نيچه و يونگ 

  .تاركوفسكي و بورخس
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شود يـا پايـان    در هنر و ادبيات مدرن قصه، نمايشنامه يا فيلم، بسياري اوقات يا از پايان آغاز مي
نـد  مان. ماننـد آغـاز نخسـت    چـون پايـان آغـاز ديگـري اسـت، گـاه درسـت بـه        . رسد به آغاز مي
» بـه انتظـار گـودو   «ة يا دوپـرد . ، آغاز بازي است»پايان بازي«ها كه در آن» تبك«هاي  نمايشنامه

شود، گرچه ممكـن اسـت    اين زمان است كه تكرار مي. انگار پاياني نيست. تقريباً تكرار يكديگرند
ولـي در اصـل ممكـن اسـت     . هدف آگاهانة مولف تكرار رويدادهاي زندگي، يا تكرار تـاريخ باشـد  

پايـان و   گونه نه تنها زمان، بي بدين. انمند را به زمان بيكران تبديل كرده باشدناخودآگاه، زمان كر
بازگشـت بـه   . شود، بلكه هدف ديگر خودآگاه يا ناخودآگاه، بازگشت به خاسـتگاه اسـت   ابدي مي

بازگشـت بـه    1شمادر زاينده كه در معناي فرازين لحظه تولد و آفرينش، بازگشت به زهدان يا به
  .)117: 1381تي، صنع(اصل است 

اي و  مدرن با انديشة اسطوره اما تفاوت اساسي بازگشت جاودان در انديشة مدرن و پست
هـاي   فرد و روايت. دهد پيشامدرن در آن است كه زمان فردي كيفيت خود را از دست نمي

. يقين تسليم زمان جاودانه شود تواند به فردي، آنقدر در زمان حالِ ميرا شناور است كه نمي
مرگ در . كننده استمدرن تهديد هاي مدرن و پست ضور مرگ در روايتبه همين دليل ح

هـاي   در حـالي كـه مـرگ در روايـت     ،كننـدة زمـان فـردي اسـت    اي مدرن تهديده روايت
اي در انديشـه و روايـت    تفاوت ديگر زمـان چرخـه  . اي بخشي از اعمالِ آدمي است اسطوره

اي، هاي اسـطوره  است كه بازگشت جاودان در روايتهاي پيشامدرن در اين  مدرن با روايت
ما بارها، نه «نيچه معتقد بود  .نه تكرار ابدي زندگي ،بازگشت به زمان سرمدي و ازلي است

و  )همـان (» گـرديم  مين زندگي، بلكه به همـين زنـدگي بـاز   به يك زندگي درست مانند اي
عنوان نـوعي   زمان را به خواست، ميكرد تعبير مي» زمان اخلاقي«تاركوفسكي كه از آن به 

به همين دليل زمان گذشته را  ؛)81: 1380تاركوفسـكي،  (وسيلة هنري به تصرف خود درآورد 
اي دچـار   هـاي مـدرن در بـازآفريني زمـان چرخـه      روايـت . )79: همـان ( دانست تر مي واقعي

اي  هتواننـد در زبـان چرخ ـ   كه سوژة مـرگ را نمـي  چرا ،شوند دوكسِ پوچيِ جاودان ميپارا
   :گيرند كار مي آفريدة خود حل كنند و براي كاهش هراس از مرگ دو شيوه را به

چيز كه نشانگرِ زمـان و مكـان   دهد و از هر مكاني روي مي ي و بيزمان قصه، در بي ةدر يكي نقشوار
به اين ترتيـب مفهـوم زمـان و    ... ريزند در ديگري وحدت زمان را به هم مي. جويند باشد دوري مي

دانيم چه زمـاني   ديگر نمي. دهد مي» اسطورة زمان و مكان بيكران«كرانمند جاي خود را به مكان 
گونه كه قديم و جديـد را  اند، همان يا كه پايان و آغاز جا به جا شونده. آغاز است و چه زماني پايان

  .)118: 1381صنعتي، (جا كرد  شود جابه مي

                                                 
1. transcendental 
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  تخيل تمثيلي و رمان مدرن ايران - 14
شـترين تـلاش   ياسـت؛ بلكـه ب   ر ايران تنها براي فهمِ انسان تـاريخي شـكل نگرفتـه   رمان د

به همين دليـل  . هاي تاريخي ايران استبست نويسندگان جدي رمان مدرن ايران، حلّ بن
آنهـا  . هاي اصـلي يـا فرعـي، فرديـت ندارنـد     هاي رمان فارسي، اعم از شخصيتشخصيت«

چيدگي و يپ .كنندانديشند و عمل ميها ميانسان همچون نمونة مثالي يك سنخ و دسته از
ها تهي از احساسات متنـاقض، ترديـد، و   آن. چندجانبگي در زندگي آنها جاي چنداني ندارد

تنش و تشنجّ، بيشتر شكل ماشين و فرمانبر يك ارادة استعلايي را دارند تا شـكل موجـود   
ايران، هميشه بـا اسـتعارة بزرگـي    هاي مدرن  رمان )193:  1382محموديان، (» زنده و خودپو

سرگذشـت  هـايي چـون   فهم تمثيلي وضعيت تاريخي ايران، رمـان . درگيرند» ايران«نام به
هايي تمثيلي وضعيت ايران، رمان- ايدهد و فهم اسطورهرا شكل مي مدير مدرسهو  كندوها
، يـدر كلهـايي چـون   حتي رمـان . آفريند را مي گاو خونيو  شازده احتجاب، بوف كورچون 

هـا،  ها هستي انسـان در اين رمان. هاي واقعي درگير نيستندبا انسان سووشونو  هاهمسايه
 ،رو از ايـن . شود، نه در تضـاد و تنـاقض زنـدگي روزمـره    تنها در مبارزة سياسي فهميده مي

انـد؛ نـه شـازده احتجـاب انسـان      ها درگير با زمان دوري و حلقويهاي اين رمانشخصيت
، مدرسـه تمثيلـي از   مـدير مدرسـه  در رمان  .گاو خونيو  بوف كورو نه راوي روزمره است 

احمد بيان شكل كلي امور، فرجام وقايع و برآمدهاي عملكـرد   لة اصلي آلأمس«. ايران است
شـازده  گلشيري در . )177: همان(» هاافراد است، نه توصيف و تبيين امور، وقايع و شخصيت

خود را بيافريند  دهد تا معني تمثيليياليت ذهن قرار مي، شازده را در كابوس و ساحتجاب
مقايسة نقش سياليت زمان در خشم . هاي تاريخي ايران را تحليل كندبستاي بنگونه و به

هـاي عـادي   دهد كه فاكنر آن را در شخصيت، نشان ميشازده احتجابو هياهوي فاكنر و 
خواهد تاريخ ايران را بفهمـد،  گلشيري مي .كند و گلشيري آن را در انساني مثاليدنبال مي

مدرس صـادقي در رمـان   . اما فاكنر مي خواهد درگيريِ زمان و انسانِ روزمره را نشان دهد
. كنـد هاي تاريخي را تبديل بـه اسـطوره مـي   ، همچون صادق هدايت، مكانگاوخونيكوتاه 

يـادآور ريِ قـديم و   اي گونـه  اصفهان و گاوخونيِِ اسطوره شده و همچنين اسطورة آب، بـه 
  .   است بوف كورشده در  شرابِ اسطوره
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  گيرينتيجه - 15
هاي تخيلي اسـت؛ فهمـي كـه منجـر بـه       هاي فهمِ زمان، توليد و دريافت روايت يكي از راه

 ـ   زمانِ روايت. شود ها مي شناخت هويت ه گذشـتة  هاي تخيليِ آغازين، فشـرده و معطـوف ب
هويت انسـان زمـاني شـكل    . اما هويت انسان، وابسته به گشودگيِ زمان است ،مطلق است

هاي تخيلي، در هر  زمان در روايت. گيرد كه به تخيلِ تاريخي و زمانِ تاريخي دست يابد مي
زمان در هر روايتي ابديت خـود   ،به عبارت ديگر. شود اي به هويت ديگري منجر مي مرحله

چراكه انسان در  ،است» اوروبوروس«مان بيداري دهد؛ گويي بيداري انسان ه مي را از دست
هاي  روايت .شود تر مي يابد، اما به مرگ نزديك چه به هويت تاريخي دست مياين گذار، اگر

انسـانِ   ،رواز ايـن . انـد  هاي تخيلي غرب زمان را تجزيـه نكـرده   تخيلي ايران به شكل روايت
ل و زمـانِ تـاريخي     د و چه در دريافت روايتايراني، چه در تولي هاي تخيلي، ديرتر به تخيـ

است لِ تمثيليِ گفتمانِ عرفاني بودهرسيده و بيشتر وابسته به تخي .  
ل      تخيلِ تمثيلي گفتمانِ عرفاني ايران، اگرچه در دورة مشروطه، بـا برخـورد بـا تخيـ

به . شود اما اين تخيل عمومي نمي كند، تاريخي غرب، خود را به تخيل تاريخي نزديك مي
يابد و تخيلِ تـاريخي نويسـندگانِ ايـن     هاي ايراني مخاطبِ عمومي نمي همين دليل رمان

 رمـان ايرانـي  . گيرد هاي روايي غرب شكل ميهاي تخيلي، براساس تقليد از تكنيك روايت
هـا بـه    ن رمـان توان گفت اي تواند به مخاطب عمومي دست يابد، بلكه حتي مي تنها نمي نه

زدايـي از زمـانِ    هاي تخيليِ غرب با اسـطوره  روايت. شود شكل حكايت و قصه فهميده مي
يا همان   گذشتة مطلق و آيندة معادي، زودتر به رمانس، رمان تاريخي و سرانجام به رمان

كردن زمان دچار تراژدي زمـان يـا پـوچي     اما انسان غربي با مثله ،رسيدند» حالِ مطلق«
  .دابدي ش
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  .آنا: تهران ،ترجمة قباد ويسي ،زمان ممهور ،)1380(ي تاركوفسكي، اندر
ري ترجمـة ابوالفض ـ  ،زبان شناختي بر روايـت  - درآمدي نقادانه ،)1383(تولان، مايكل جي   ،ل حـ

  .بنياد سينمايي فارابي: تهران
  .نيلوفر: ، تهرانبررسي تطبيقي خشم و هياهو و شازده احتجاب، )1372(حسيني، صالح 

  .مركز: ، تهراندرآمدي بر انديشه و هنر فردوسي، )1372(حميديان، سعيد 
حسـين   ترجمـة  ،هاي رمان در نظريه ،رمان قرن بيستم ،)1386( ، جانديچز، ديويد و استلُوردي

  .107- 113صص، نيلوفر: تهران ،پاينده
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  .مركز: تهران ،ترجمة بابك احمدي ،زندگي در دنياي متن ،)1378( ريكور، پل
 ،ترجمـة ابوالفضـل حـري    ،بوطيقـاي معاصـر  : روايت داسـتاني  ،)1387(كنان، شلوميت  - ريمون

  .نيلوفر: تهران
 ،تحريـر كارگـاه خيـال    ،حسن نجفـي ترجمة ابوال ،»زمان در نظر فاكنر« ،)1387(سارتر، ژان پل 

  .305- 315، صص نيلوفر: تهران ،صالح حسيني
  ..اميركبير: تهران ،هاي ذهني و خاطرة ازلي بت ،)1355(شايگان، داريوش 
: تهـران  ،شناختي زمان و ناميرايي در سينماي تاركوفسـكي  تحليل روان ،)1381(صنعتي، محمد 

  .مركز
  .چشمه: تهران ،هاي تاريخي فارسي سير و نقد و تحليل رمانرمان تاريخي،  ،)1381(غلام، محمد 

  .نيلوفر: تهران ،ترجمة صالح حسيني ،تحليل نقد ،)1377(فراي، نورتروپ 
ترجمة هوشنگ  ،)رمانس( نامه هاي زميني، بررسي ساختار هوس صحيفه ،)1384(ـــــــــــــ 

  .هرمس: تهران ،رهنما
  .علم: تهران ،كلمه و چيزها ،)1388(قانوني، ايرج 

 ترجمـة يـداالله   ،اي انديشة اسـطوره  ،2ج: هاي سمبليك فلسفه صورت ، )1378(كاسيرر، ارنست 
  .هرمس: تهران ،موقن

  .مركز: تهران ،يا، حماسه، اسطورهؤر ،)1376(كزازي، ميرجلال الدين 
  .علمي و فرهنگي: تهران ،ترجمة محمد دهقان ،اسطوره ،)1384(كوپ، لارنس 

  .ققنوس: تهران ،ترجمة حسن چاوشيان ،چكيدة آثار آنتوني گيدنز ،)1383(ي گيدنز، آنتون
استعاره مبناي تفكـر و   ،ترجمة فرزان سجودي ،»نظرية معاصر استعاره «، )1383(ليكاف، جورج 
  .195- 298 صص، سورة مهر: تهران ،به كوشش فرهاد ساساني ،آفريني ابزار زيبايي

  .فرزان روز: تهران ،هاي رمان فارسي ةرمان و ويژگينظري ،)1382(محموديان، محمد رفيع 
  .ققنوس: تهران ،ترجمة محسن حكيمي ،فلسفة فرانسه در قرن بيستم ،)1378(ماتيوز، اريك 

  .مينوي خرد: تهران ،ترجمة فتاح محمدي ،گزيده مقالات روايت ،)1388(مكوئيلان، مارتين 
  .علم: تهران ،ترجمة ناهيد سرمد ،پيدايش قصه ،)1379(وات، ايان 
  .خوارزمي: تهران ،ترجمة يحيي مهدوي و همكاران ،الطبيعهبحث در مابعد ،)1375(وال، ژان 

  .خوارزمي: تهران ،ترجمة ابراهيم يونسي ،تاريخ اجتماعي هنر ،)1377(هاوزر، آرنولد 
  .ققنوس: تهران ،ترجمة سياوش جمادي ،هستي و زمان ،)1386(هايدگر، مارتين 

ترجمـه و   ،)مجموعه مقـالات (زبان، انديشه و فرهنگ  ،»شعرِ حماسي« ،)1378( ف. و. هگل، ك
  .31- 49، صص هرمس: تهران ،الله موقناتأليف يد
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